
 الاُمور التی
 لا یکون
 الفعل معھا
إلا قاصراً

این دو بحث آخر در باب رابع، از مباحث صرفی هستندنکته

و ھی عشرون

أحدھا
الثانی و الثالث

کونھ علی «أفعل» بمعنی صار ذا کذاالرابع
یعنی باب افعال به معناي صیرورت

 نحو: أَغَدَّالبعیرُ، و أحصدَ الزَّرْعُمثال
یعنی شتر داراي غده گردید و زراعت داراي درو گردید یعنی براي درو مهیا شد

إذا صارا ذَویَْ غدة و حصاد
اقشعرّ به معناي لرزید؛ اشمأز به معناي کسل شد اما اگر به معناي کرَِه باشد متعدي استکـ: إقشعرّ و اشمأزَّالخامس: کونھ علی: افعللَّ

لرزید جوجه کـَ: اِکْوھََدَّ الفرَْخُ» إذا ارتعدَّکونھ علی: افوعلَّالسادس

کونھ علی: افعنللالسابع
 یعنی رباعی مزید باشد نه ثلاثی مزیدبأصالة اللامینشرط

کـَ: احرنجممثال
حروف اصلی: حرجم

بمعنی: اجتمع

کونھ علی: افعنللالثامن
یعنی ثلاثی مزید باشد نه رباعی مزیدبزیادة أحد اللامینشرط

کـَ: اقعنسس الجملمثال
حروف اصلی: قعس

إذا أبی أن ینقاد

کونھ علی: إفعنلیالتاسع

زمانی که خروس باد به خودش می اندازدإذا انتفش کـَ: احر نبئ الدیکُمثال

دو استثناء از این وزن
 و شذَّ قولھ:  قدْ جعلَ النُّعاسُ
 یغرَْندینی أطردهُُ عنیّ و

 یسرَْندینی

چرت شروع به غلبه کردن بر من کرد در حالی که من آن را از خودم دور می کردم و باز بر من غلبه می کرد

و لا ثالث لھما
و «یغر ندینی» بالغین المعجمة یعلُونی و یغلبنی، و بمعناه: یسر ندینیمعناي این دو فعل

کونھ علی: استفعلالعاشر
و ھو دال علی التحوّل شرط
خاك تبدیل به سنگ شدکـَ: استحجر الطینُمثال

به معناي آزاد شد و شکستنحو: إنطلق و انکسرمثالکونھ علی وزن: إنفعلالحادی عشر

 اموري
 که

 علامت
 لازم
 بودن
فعلند

دلیل بناء  این وزنوزن فعَلَ
 زیرا این وزن همیشه دلالت بر سجایا یعنی طبایع شخص می کنند یا شبه طبایع یعنی هیئت

 شخص از زیبایی و بلندي یا کوتاهی قد یا رنگ پوست و غیره که هیچ گاه چنین فاعل فعل
 هایی، نمی تواند اثر این فعل را به دیگري سرایت دهد

 لذا اگر فعل متعدي ئی باشد که غرض مبالغه در مدح یا ذم همراه با
ب از آن باشد به طوري که کأنّ جزء سجایا و خلقیات رساندن تعج 

شخص شده به وزن فعَلَ می رود و لازم می گردد
لعُاستثناء دو فعل رحب و طَ

 این دو فعل به باب فعَلَ رفته اند ولازم شده اند اما به خاطر
 تضمین فعل متعدي، دوباره متعدي شده اند و دیگر معناي

ب را نیز نمی رسانند مبالغه و تعج

وزن فعَلَ و فعَلَ به شرطیکه اسم فاعل نداشته و فقط صفت مشبهه داشته باشند بر وزن فعیل مانند ذلّ و قوي

باب افعال به معناي صیرورت مانند: أغد البعیرُ

باب افعلّال
چه ثلاثی مزید باشد و چه رباعی مزید ولی رباعی مزیدش داخل در مورد سیزدهم هم می رود

ض می دانند و در هر دو صورت لازم است مانند: اقشعرّ از رباعی مزید و اشمئزّ که  اختلافی برخی آن را از شمأز به معناي انقبض می دانند و برخی آن را از شمز به معناي تقب

مانند: اکوهدباب افوعلال که از ابواب غیر مشهور ثلاثی مزید است

از ابواب ثلاثی رباعی مزید و ثلاثی مزید ولی بهتر بود افعنلال از رباعی مزید را ذکر نمی کرد زیرا داخل در مورد سیزدهم نیز می شودباب افعنلال

به استثناء دو فعل  از این بابباب افعنلاء که از ابواب غیر مشهور ثلاثی مزید است

باب استفعال به معناي تحول

باب انفعال

تدريس محمدرضا نظريان


